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 مقدمه:
اي نيست كه هم اكنون در ميان گروهي از مسلمانان پديد آمده باشد ، بلكه تبرّك جستن به آثار اولياي خدا ، مسئله

 توان يافت.يخ زندگاني رسول خدا )ص( و صحابه آن حضرت ميهاي اين رفتار را در ژرفاي تارريشه

ورزيدند. چنانچه بلكه پيامبران پيشين نيز ، بدين امر مبادرت مينه تنها پيامبر گرامي اسلام)ص( و ياران وي ،

  1فرستند.يوسف پيامبر)ع( پيراهن خود را جهت شفاي چشمان يعقوب نبي)ع( مي

صوص ، برخي انتقادات از سوي وهابيتّ طرح شده و نسبت شرك را به شيعه در مقابل ادعاي شيعه در اين خ

اند. چرا كه شيعه آثار اولياي خدا اي را در پيش گرفتهاند. حال آنكه در پاسخ به آنها بايد اشاره داشت كه بيراههداده

د و هم در منشأ آثار بودن ، داند كه هم در اصل وجود و پيدايش خوي خدا ميرا مانند خود آنها ، مخلوق و آفريده

 اند . آنچه در اين درس بدان اشاره خواهد شد عبارتند از :نيازمند به خداوند يگانه

 ؛« تبرّك»ي . تعريف لغوي و اصطلاحي واژه1

 . ديدگاه وهابيتّ نسبت به تبرّك جستن ؛2

 . پاسخ شيعيان نسبت به شبهات مطرح شده توسط وهابيون . 3

 

                                                 
( فلما ان جاء البشير  22تبرك به پيراهن يوسف چشم نابينا يعقوب را شفا بخشيد اذهبوا بقميصي هذا فلقوه علي وجه ابي يات بصيرا ) يوسف /  1

 ( 29علي وجه فارتد بصير ) يوسف / القاه 
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 :محتواي آموزشي 

 تبرّك 
و در اصطلاح  2اين واژه از نظر لغوي به معناي فزوني آمده است 1 گرفته شده است .« بركت»از مادة « تبرّك»واژة 

ها خير هاي صالح و يا از آثار به جا مانده از آنبه اين معناست كه انسانِ موحّد و مسلمان از وجود پيامبران و انسان

 3 و فزوني طلب كند.

گونه دليلي بر تحريم چنين عملي وجود ندارد ، بلكه از نظر شرعي رجحان دارد . قرآن نه تنها هيچبديهي است كه 

 فرمايد : كريم مي

 4؛ « و من يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوي القلوب » 

 «هاست و هركس شعائر الهي را بزرگ دارد ، اين كار نشانة تقواي دل» 

                                                 
 تبرك ، بركت جويي يا درخواست خجستگي ، ميمنت و شگون و نوعي طلب التفات و مراحم از خداوند و موجودات قدسي فراطبيعي است . 1

هايي همچون آرامي، واژه سامي و به معناي نزديكي و قرابت است . در زبان مندايي از گويشهاي شرقي زبان« ب ر ك » واژه تبرك مشتق از ريشة 

رود . در زبان عبري نيز براخاه به معناي دعا، آرزوي بَراخه به معناي نماز و دعاي روزانه و بَرَختَا به معناي تقديس كردن و دعا كردن به كار مي

ك بختي ، فزوني و دعاي روحانيان براي توفيق ، تقديس و التفات الاهي براي خير و سعادت به كار رفته است . واژة عربي بَركَة هم به معناي ني

اي دخيل از عربي است كه در برابر كلماتي مثل فرخنده داشتن ، همايون داشتن ، جماعت در پايان نماز است . در زبان فارسي واژة تبرك واژه

 رود.خجسته داشتن و ميمنت به كار مي
گردد و اين رضايت ، ثمره اطاعت گردد. رضايت خداوند ، موجب بركت ميفرمايد : عدالت ، موجب افزوني بركات مياميرمؤمنان )ع( مي 2

بركت و  گردم و وقتي خشنود شوم ،خداوند است. خداوند به يكي از پيامبرانش چنين وحي كرد : اگر فرمانبرداري شوم ، راضي و خشنود مي

ن رفتن بركت و ناپايداري نعمت است . در روايات آمده است كه بخشم و بركت من ، حد و پاياني ندارد. برخي امور ، موجب از بيفزوني مي

ماند كه عبارتند از : خيانت ، دزدي ، گردد و بركتي در آن نمياي وارد شود ، آن خانه خراب ميچهار چيز است كه اگر يكي از آنها به خانه

 خواري و زنا.شراب
 دارد؟تبرك چيست و آيا در اسلام چيزي به عنوان تبرك وجود  3

نويسد : اصل بركت به معناي ثبوت است و تبرك ، بروكا ، يعني ثابت شد ؛ پس بركت ، يعني سوره بقره مي 29آلبيان ، ذيل آيه طبرسي در مجمع

ات گويند ؛ چون آب در آن جا ثابت و ماندگار است. راغب اصفهاني در مفردثبوت فايده بر اثر نمو و رشد . محمل جمع شدن آب را بركه مي

 گويد : بركت ، يعني ثبوت خير خدايي .مي

هر در نتيجه ، چيزي كه داراي خير و فايده مستمر ، ماندگار و ثابتي باشد، داراي بركت و مبارك است . اصل هر خير و نعمت ماندگار و اساس 

بزرگوار ] و خجسته [ است آن » است ؛ مثل : بركتي ، خداوند متعال است . در قرآن كريم خداوند به مبارك بودن و با بركت بودن توصيف شده 

 « كه فرمانروايي به دست اوست و او بر همه چيزي تواناست 

هر چيزي به ميزان ارتباط و پيوستگي اش با مبدأ خير و بركت است  . خداوند اصل و اساس و ريشه همه بركات و خيرات است، خير و بركت1

و اين خجسته كتابي است كه ما آن را .» به همين جهت است كه خداوند در قرآن كريم كه كلام حق و اثر خداوند است ، مبارك و با بركت است 

 « فرو فرستاديم 

اي كه براي ]عبادت[ مردم نهاده شده ، در حقيقت نخستين خانه» بركت است .  . همچنين كعبه معظم كه بيت خدا و منسوب به حق است ، با2

 همان است كه در مكه است و مبارك و براي جهانيان ]مايه[ هدايت است.

عمر و رسانان او هستند ، همه زندگي و . انبياي الهي و پيامبران و فرستادگان خداوند متعال نيز چون بندگان حقيقي حق و سفيران و پيام3

 وجودشان لبريز از بركت و نعمت براي مردم است.
 . 32آية سورة حج :  4
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كند. نمايد ؛ چرا كه چنين اعمالي انسان را به خداوند متعال نزديك ميكم ميو هر عقلي به حُسن تعظيم شعائر ح

 خوانيم : اي از قرآن ميهاي اين موارد در قرآن كريم كم نيست . از جمله در آيهالبته نمونه

 1؛« قال الّذين غلبوا علي أمرهم لنتّخذنّ عليهم مسجداً » 

 سازيم.تند : بر روي قبر آنان مسجد ميآنان كه بر گروه ديگري پيروز شده بودند گف

 ديدگاه وهابي ها
برند ، ولي در اين اواخر ابن تيميه و پيروان او ، تبرّك جستن به در طول تاريخ اسلام مسلمانان از اين سيره بهره مي

دهند ر ميدانند و به مسلمانان نسبتِ شرك و كفها را حرام ميها و بوسيدن آنقبور، ساييدن دست و صورت بر آن

نامند. به پندار آنان كار مسلمانان همانند كاري است كه مردم مي« كنندگان قبرهاعبادت» و « قبوريون»ها را و آن

 2دادند.هاي خود انجام ميدوران جاهلي با بت

 پاسخ از اين ديدگاه
 دهيم :ما به اين ديدگاه از سه محور پاسخ مي

ها از هي است و رجحان شرعي دارد و احترام پيامبران و صالحان با مرگ آنيكم : تبرّك در واقع تعظيم شعائر ال

 رود و همواره واجب است.بين نمي

گويد : احترام پيامبر پس از مرگ او به سان احترام او در دورن حيات و در اين زمينه امام مالك به منصور مي

 4 3زندگي اوست.

                                                 
 آمده است. 21و يوسف آية  121هاي بقره ، آيه هاي ديگري نيز در سوره؛ نمونه 21سورة كهف آية  1
 ها و تبرك به قبر پيامبر اكرم )ص(وهابي 2

گيرند و نسبت به آن حساس هستند ، آداب روضه منوره و حرم رسول شيعيان ايراد ميالخصوص ها به مسلمانان ، علياز جمله مواردي كه وهابي

 باشد.ها ، منبر و . . . ميخدا)ص( از هنگام ورود به حرم ، كيفيت ايستادن ، تبرك جستن به قبر و يا ستون

ديگر به قبور پيامبر و اهل بيت شرك است و اين  گويد : طواف قبور و تبرك و دست كشيدن يا لمس اعضايباشد ميصنعاني كه از وهابيون مي

 باشد.اعمال ، افعال جاهليت براي بتها مي

 اند كه : نوشتند ، بيان كرده «الركب المغربي شيخ»اي كه به ها در نامهوهابي

 شود.ها محسوب ميتعظيم قبور انبياء و اولياء از موارد شرك و عبادت بت
، ج  المواهب الدنية ، 1399، ص  4، وفاء الوفاء بأخبار المصطفي ، ج  1222، چاپ مصر  19، زيني دحلان : ص  الوهابيه الرد عليالدرر السنية في 3

 .402، ص  3
 اي كه با منصور دوانيقي در حرم رسول خدا)ص( داشت گفت :مالك در مناظره 4

 ، همانند احترام او در حال حيات است.  ؛ احترام پيامبر بعد از وفات انّ حرُمة النبي ميتاً كحرمته حياًّ» 

 جمله فوق به بحث توسل و حيات برزخي رسول خدا دلالت دارد .

 پس با توجه به حقايق مربوط به حيات رسول خدا )ص( و لزوم احترام به آن حضرت ، مكاني كه در برگيرنده جسد انبياء و اولياست يعني قبور

ها نظير بوسيدن و دست كشيدن به قبور و مانند آن ، عبادت آنها يا عبادت اين احترام و اظهار محبت آنان نيز در خور احترام و تكريم است و

باشند. همانطور كه جلد اند. و در خور تكريم ميها نيست و اين اماكن به جهت اين كه مدفن انبياء و اولياء است شرف و حرمت پيدا كردهسنگ

)  شود.جاورت با قرآن بايد محترم باشد و نبايد آن را نجس نمود ، چون توهين به قرآن محسوب ميقرآن از هر جنسي كه باشد ، به علت م

 (110الاريتاب ص به نقل از كشف 41الهدايه السنيّه ، ص وسائل
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ها شرك باشد ، موارد بسياري رود ـ و احترام به قبور و بوسيدن آنميدوم : اگر تعظيم شعائر ـ كه عبادت به شمار 

حرام خواهد بود. از جمله تعظيم كعبه ، حجرالاسود و بوسيدن آن ، تعظيم مقام ابراهيم)ع( و مسجد النبي)ص( ، 

مادر شرك سجود فرشتگان در برابر حضرت آدم)ع( ، سجدة برادران و پدر يوسف )ع( در برابر او و تعظيم پدر و 

 خواهد بود.

 روند.يك از اين موارد ، نه تنها شرك نيستند ؛ بلكه عبادت به شمار ميبديهي است كه هيچ

ها بر خلاف عمل صحابه ، صالحان و فقهاي اهل سنتّ است . بنابر رواياتي صحابه سوم : نظر و ديدگاه وهابي

جستند كه براي نمونه كردند و تبرّك مياين سيره عمل ميپيامبر، صالحان و مسلمانان، همواره در موارد متعددّي به 

 1نماييم.به چند مورد اشاره مي

                                                 
 تبرك جستن به آب دهان پيامبر)ص(  1

خدا )ص( در جنگ خيبر فرمود : فردا اين پرچم را به ( از سهيل بن سعد روايت كند كه رسول 31ص  3، ج  1401در صحيح بخاري ) بخاري ، 

گشايد ، او دوستدار خدا و رسول خداست و خدا و رسول خدا)ص( دوستدار اويند. دست كسي خواهم داد كه خداوند خيبر را به دست او مي

د شد. بامدادان همگي به نزد رسول خدا راوي گويد : مردم آن شب را به سختي سپري كردند تا بدانند پرچم به دست كدامين آنها داده خواه

)ص( آمدند و هر يك اميد آن داشت كه پرچم به او داده شود كه رسول خدا)ص( فرمود : علي كجاست ؟ گفته شد : يا رسول خدا )ص( او از 

اي كه گويا دردي وجود نداشته ونهنالد . پيامبر به دنبال او فرستاد تا حاضر شد، و دو چشم او را با آب دهان شفا بخشيد ، بگدرد چشمانش مي

گويد : نزد علي آمدم و او را كه دچار درد چشم بود با است . . . تا آخر حديث . اين روايت در صحيح مسلم از قول سلمه بن اكوع چنين است :

 و داد. كشيدم تا نزد رسول خدايش آوردم. آن حضرت با آب دهان چشمانش را شفا بخشيد و پرچم را به دست اخود مي

 تبرك جستن به وضوي رسول خدا)ص( 

در صحيح بخاري از انس بن مالك روايت كند كه گفت : وقت نماز عصر فرا رسيد و مردم براي وضو به جستجوي آب پرداختند و آن را نيافتند. 

م آب از سر انگشتان آن حضرت پيامبر)ص( با ظرف وضو سر رسيد و دست خود را در آن نهاد و به مردم فرمود وضو بگيرند . ناگهان ديد

( و در روايت ديگري از جابر بن عبدالله گويد : من 212، ص  3ج ، 1401جوشد و مردم تا آخرين نفر وضو گرفتند.)بخاري ، همچون چشمه مي

( آوردند. ايشان دست خود با پيامبر)ص( بودم كه وقت نماز عصر فرا رسيد و ما جز اندكي آب نداشتيم. آن را در ظرفي ريختند و نزد پيامبر)ص

انگشتان آن  را در آن فرو بردند و انگشتان خود را باز كردند و فرمودند : وضو گيرندگان بشتابند كه خداوند بركت افزايد . ناگهان ديدم آب از ميان

ر ترديد نگشتم و دانستم كه اين عين جوشيد تا آنگاه كه مردم وضو گرفتند و نوشيدند، و اين معجزه چنان در من اثر كرد كه ديگر دچاحضرت مي

 بركت است . به جابر گفتند : شما در آن روز چند نفر بوديد ؟ گفت : يك هزار و چهارصد نفر ! و در روايت ديگري ، پانصد نفر.

 تبرك جستن به موي پيامبر )ص(

و قرباني كردن، سر خود را تراشيد و آن را به كند كه : رسول خدا )ص( به منِي آمد و پس از رمي جمرات مسلم در صحيح خود روايت مي

گويد : او نيز مردمان داد. و در روايت ديگري گويد : آن حضرت سرتراش را فراخواند و پس از تراشيدن موها، آنها را به اباطلحه داد. راوي مي

تراشيد و صحابه آن حضرت دور او ا ديدم كه سر ميآنها را ميان مردم تقسيم كرد. و نيز از انس بن مالك روايت كند كه گفت : رسول خدا)ص( ر

بن وليد  را گرفته بودند تا هر مويي كه فرو افتد در دست يكي از آنان قرار گيرد . و در كتاب اسد الغابه در شرح حال خالد بن وليد گويد : خالد

جنگيد ، تا رمويي از رسول خدا در شب كلاهي كه با آن مياي داشت به هنگام فتح دمشق كه در نبرد با ايرانيان و روميان نقش ويژه و برجسته

جست و هميشه پيروز بود. همچنين در شرح حال او در اصابه و مستدرك حاكم  گويند : )ص( را قرار داده بود كه به بركت آن فتح و ظفر مي

دا آن را نيافتند ، ولي دوباره جستجو كردند و آن را يافتند خالد بن وليد در نبرد يرموك شب كلاه خويش را گم كرد و دستور داد آن را بجويند. ابت

آوري و ديدند شب كلاهي كهنه و مندرس است. خالد گفت : رسول خدا )ص( در سالي عمره به جاي آورد و سر تراشيد . مردمان به جمع

،  3، ج  1409و حاكم نيشابوري  113، ص  9ج  ، 1329موهاي آن حضرت پرداختند و من در گرفتن موي پيشاني بر آنان سبفت گرفتم)ابن كثير 

شوم كه اين شب كلاه با من باشد مگر آنكه پيروزي نصيب من ( و آن را در اين شب كلاه نهادم و اكنون در هيچ نبردي حاضر نمي222ص 

وجه رسول خدا)ص( كه هر گاه ( روايت كند كه : تارهاي از موي پيامبر)ص( نزد ام سلمه ز29ص  4گردد. و در صحيح بخاري )بخاري ج مي
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 تبرّك به خاك قبر پيامبر اكرم )ص( و خاك مدينه
جستند ، سيرة مسلمانان بر اين بود كه به خاك قبر پيامبر خدا )ص( ، قبر حمزه و بلكه تمام خاك مدينه تبركّ مي

د شده كه خاك مدينه شفاي هر بيماري ، شفا از بيماري جذام ، سردرد و . . . است و در اين زمينه رواياتي وار

                                                                                                                                                                  

فرستاد تا آن موها را در آن فرو كند و آسب ديده را شفا بخشد. عبيده گويد : اگر يك رسد ظرف آبي خدمت ايشان ميكسي را چشم زخمي مي

 (93 ، ص 9تر است. ) ابن سعد ،  بي تا ، ج تار موي پيامبر نزد من باشد از همه دنيا و هر چه در آن است نزد من محبوب

 تبرك جستن به لباس پيامبر )ص(

هاي سبز به من نشان داد و گفت : اين جبه را رسول عبدالله خادم اسماء دختر ابوبكر گويد : بانوي من اسماء جبه و روپوش بلندي با نشان

اي بلند و )ص( است. سپس جبه گيريم. و در صحيح مسلم گويد : اين جبه رسول خداشوييم و از آن شفا ميپوشيد و ما آن را ميخدا)ص( مي

ها و چاكهاي آن از حرير و ديباج بود و گفت : اين جبه نزد عايشه بود تا از دنيا رفت و پس از او به من رسيد. خسروانه بيرون آورد كه جادكمه

 شوييم تا بيماران به وسيله آن بهبود يابند.پوشيد و ما آن را ميپيامبر)ص( آن را مي

 ر و پيكان پيامبر)ص( تبرك جستن به تي

بخاري درباره صلح حديبيه روايت كرده و گويد : رسول خدا)ص( با سپاهيان خود در انتهاي حديبيه بر سر چاهي كم آب فرود آمدند مردم به 

ردان خود بيرون سوي آن شتافتند و با سرعت آب آن را كشيدند و اندكي بعد از تشنگي به رسول خدا )ص( شكوه كردند. پيامبر )ص( تيري از تي

،  2ج   كشيد و فرمود تا آن را در درون چاه قرار دهند. پس به خدا سوگند پيوسته جوشيد و آنان را سيراب كرد تا از آنجا كوچ كردند. ) بخاري ،

 (11ص 

 تبرك جستن به جاي دست پيامبر)ص( 

است : حنظله گويد : جد من مرا خدمت پيامبر)ص( برد و  در كتاب اصابه و مسند احمد در شرح حال حنظله روايتي است كه فشرده آن چنين

 گفت : من پسراني بزرگ و كوچك دارم كه اين كوچكترين آنهاست . براي او دعا بفرماييد. پيامبر)ص( دستي بر سر او كشيد و فرمود : خداوند

رت باد كرده يا حيوانات پستان ورم كرده از نزد حنظله سعادتت افزايد. يا : او سعادتمند است . راوي گويد : با چشم خود ديدم كه بيماران صو

گفت : اين جاي دست رسول خدا)ص( است . سپس كشيد و ميالله آن را بر سر خود ميزد و با بسمآوردند و او بر دست خود آب دهان ميمي

گفت و دستش را بر سر الله مياست : حنظله بسم شد. و در عبارت اصابه آمدهكرد و به گفته راوي ، ورم برطرف ميمحل ورم كرده را مسح مي

 شد.كشيد و آماس آن برطرف ميكرد و سپس بر محل ورم كرده مينهاد و آن را مسح ميخود كه جاي دست رسول خدا)ص( بود مي

 ، از سهل بن سعد روايت كرده كه گفت : « حسن خلق و سخاوت » بخاري در كتاب آداب ، در باب 

سلمان ، ردايي براي رسول خدا)ص( آورد. سهل به اصحاب گفت : ميدانيد اين ردا چيست ؟ پاسخ دادند: عبايي است كه يكي از بانوان م

ام تا شما به تن كنيد . پيامبر)ص( كه به آن نيازمند بود ، آن را گرفت و اش در آن بافته شده است . آن زن گفت : يا رسول الله اين را آوردهحاشيه

ز ياران پيامبر)ص( آن عبا را درتن پيامبر)ص( ديد و گفت : چه زيباست ! آن را به من بدهيد در بر كنم ! پيامبر)ص( فرمود : مانعي يكي ا پوشيد ،

ن ندارد . همينكه پيامبر)ص( از مجلس حركت كرد ، ياران آن مرد را نكوهش كردند و گفتند : كار خوبي نكردي و لباسي را كه پيامبر)ص( به آ

بود از او درخواست كردي ، در حالي كه ميدانستي اگر از پيامبر)ص( چيزي طلب كنند ، بخل نخواهد ورزيد . آن مرد گفت : ميخواستم به نيازمند 

 شود. وسيله آن متبرّك شوم ؛ چرا كه با بدن پيامبر تماس داشته و بعدا كفن من مي

رده است . آن مرد صحابي ، كه پيراهن را از پيامبر)ص( درخواست كرد ، به گفته و آماده ساختن كفن ، آو« جنائز » اين حديث را بخاري در باب 

 (491، ص  10ابن حجر ، عبدالرحمان بن عوف و به گفته بعضي ، سعد بن ابي وقاص بوده است. ) صحيح بخاري ج 

ليمه سعديه دايگي آن حضرت را است كه وقتي ح در حالات رسول گرامي اسلام )ص( ـ در هنگام نوزادي آن حضرت ـ در تاريخ آمده

اي كه فرزندش الله )ص( پر از شير شد ؛ به اندازهاش كه خالي از شير بود ، با مكيدن رسولپذيرفت و حضرت را به خانه و قبيله خود برد ، سينه

بزي و خرمي به قبيله قحطي زده و دچار اش پر از شير بود و نيز به بركت آن حضرت، سخوردند ؛ باز سينهو پيامبر)ص( هر دو از سينه او شير مي

 انگيزي افزايش يافت.سالي شده حليمه برگشت و تعداد حيوانات و دام آنان به نحو شگفخشك
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اند. براي نمونه چند مورد را بنابراين روايات، فقهاي اسلام به جواز تبرّك يا رجحان موارد ياد شده فتوا داده

 آوريم : مي

 تبرّك حضرت فاطمه )س(
 فرمايند :حضرت علي)ع( مي

ص( دفن گرديد ، فاطمه)س( كنار قبر وي ايستاد و مقداري از خاك قبر را برداشت و بر صورت وقتي پيامبر خدا )

 نهاد و اشك ريخت و اين دو شعر را سرود : 

 أن لا يشمّ مدي الزمان غواليا  ماذا علي من شمّ تربة أحمد 

 صبتّ علي الأيام صون لياليا    صبتّ عليّ مصائب لو أنّها

 نياز شود ؛ هاي گران قيمت بياك قبر احمد را ببويد كه تا زنده است از بوييدن مشكشود كسي را كه خچه مي

 1گشتند ! آمد ، به شب تار تبديل ميمصيبتهايي بر من وارد شد كه اگر بر روزگاران روشن فرود مي

 تبرّك عبدالله بن عمر
گذاشت ، بر قبر شريف پيامبر)ص( ميابن حمله گويد : عبدالله بن عمر همواره براي تبرّك دست راست خود را 

 2داد.هايش را بر قبر پيامبر)ص( قرار ميهم چنين بلال حبشي براي تبرّك گونه

 تبرّك ابو ايوب انصاري به قبر پيامبر اكرم )ص(
داوود بن ابي صالح گويد : روزي مروان ديد مردي صورت بر قبر پيامبر خدا )ص( نهاده است ، مروان گردن آن 

 كني؟داني چه ميگرفت و گفت : ميمرد را 

 آن شخص متوجه مروان شد ، ديد ابو ايوب انصاري است.

ام ، از ام ، بلكه به حضور رسول خدا)ص( آمدهكنم ؟ من كنار سنگ نيامدهدانم چه كار ميابو ايوب گفت : آري مي

 فرمود : آن حضرت شنيدم كه مي

 3بكوا عليه إذا و ليه غير أهله؛لا تبكو علي الدين إذا وليه أهله ، و لكن ا

گاه كه شايستگان ، دين را در دست گرفتند بر آن نگرييد ؛ ولي هنگامي كه ناشايستگان آن را در اختيار گرفتند بر آن

 آن گريه كنيد.

 تبرّك صحابه و ديگران 
اي ن از ديواري كه روزنهداشتند. آناگويد : صحابه  و ديگران خاك قبر پيامبر)ص( را براي تبرّك برميسمهودي مي

 ها را متفرّق كرد و آن روزنه را بست.گرفتند ، عايشه آنبه  سوي قبر داشت خاك قبر را مي

 4شد.نما شدن و خرابي قبر شريف ميدر توجيه اين رفتار گفته شده است : عمل صحابه و ديگران موجب بدن
                                                 

 ، چاپ دارالفكر. 312، ص  3، إرشاد الساري : ج  1404، ص  4؛ وفاء الوفاء بأخبار المصطفي ، ج  20الاتحاف ، شبراوي : ص  1
 .122ص  2؛ شرح الشفا : ج  1401ص  ، 4لمصطفي : ج وفاء الوفاء بأخبار ا 2
 .1191حديث ، 19، ص  4المستدرك علي الصحيحين : ج  3
 .92، ص  1همان : ج  4
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 درمان به وسيله خاك مدينه 
گويد : از كتاب ابن نجّار و الوفاء جستند . سمهودي ميمانان از خاك مدينه تبركّ ميبنابر رواياتي كه رسيده مسل

 ابن جوزي اين حديث براي ما روايت شده است كه :

 1غبار المدينة شفاء من الجذام ؛ 

 نشاند.غبار مدينه ، بيماري جذام را فرو مي

 نويسد : وي پس از نقل اين حديث مي

براي شفا از خاك مدينه استفاده كرد ، ما ديديم كه بدن او با اين بيماري آسيب زيادي فردي بيماري جذام داشت، 

ديده بود، روزي از خانه بيرون آمد و به طرف تپة شني به نام كومة البيضاء ) در وادي بطحان در راه قبا ( رفت و 

 2آن جا خود را به آن زمين ساييد و از آن بيماري بهبود يافت.

                                                 
 .112، ص  4؛ التيسير بشرح الجامع الصغير : ج  400، ص  4فيض القدير : ج  1
 400، ص  4القدير : ج فيض 2
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 چكيده :
 باشد.برّك در لغت به معناي فزوني مي. ت1

. تبرّك در اصطلاح به اين معناست كه انسان موحد از وجود پيامبران و انسانهاي صالح و يا از آثار به جا مانده از 2

 آنها طلب خير و فزوني كند.

ن آنها حرام بوده و . به اعتقاد وهابيون تبرّك جستن به قبور اولياء خدا و ساييدن دست و صورت بر آنها و بوسيد3

 مرتكب آن مشرك است.

 . در پاسخ به اين شبهه نكات زير قابل توجه است : 4

 باشد. تبرّك در واقع تعظيم شعائر الهي است كه بر اساس آيات قرآن و روايات داراي رجحان شرعي مي 

 ود ، تعظيم مقام ابراهيم الاسالهي حرام باشد پس بايد تعظيم كعبه و بوسيدن حجر اگر تبرّك به قبور اولياء

و مسجدالنبي ، سجده فرشتگان در برابر حضرت آدم ، سجده برادران و پدر حضرت يوسف در برابر او و 

 تعظيم پدر و مادر هم حرام بوده و مرتكب آنها مشرك باشد. 

است كه از جمله . بر اساس شواهد تاريخي سيره صحابه و مسلمانان بر تبرّك جستن به اولياء الهي استوار بوده 1

 توان به موارد زير اشاره كرد : آنها مي

  تبرّك حضرت فاطمه به خاك قبر پيامبر)ص 

  )تبرّك عبدالله بن عمر به قبر پيامبر)ص 

  )تبرّك ابو ايوب انصاري به قبر پيامبر)ص 

  تبرّك به خاك قبر حضرت حمزه 


